
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
تفسیر قرآن کریم » مهدويت در قرآن »

در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۰

مهدويت در قرآن
جلسه 12 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری:

ادامه بررس آیه 41 حج دال بر تمن گروه در تمام زمین به رهبری حضرت بقیة اله الاعظم(عج)؛

بحث در این آیه شریفه سوره مبارکه حج است؛ (الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا الصَةَ وآتَوا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ
فرماید: گروهم شود که خدای تبارک و تعالاستفاده م ر)، بیان کردیم که از خود آیهی شریفه به خوبْنالْم نا عونَهو
هستند که این گروه با برنامهای که دارند و تشیلات که دارند این امور را بعد از اینه ما  این گروه را متمن کردیم روی زمین،

که این امور را پیاده و اجرا مکنند.

و نیز گفتیم که از خود آیه به خوب استفاده مشود که باید گروه باشد که خدای تبارک و تعال آن گروه را متمن کرده باشد
و نمشود به تمن بر ی شخص در ی زمان، آیه را تطبیق کرد. لذا اگر گروه متمن شدند و اقتدار پیدا کردند که این کارها
را انجام مدهند این آیه بر آنها تطبیق پیدا نم کند بله این آیه صرفاً تطبیق پیدا مکند در وجود مبارک امام زمان(عج) و

اصحاب آن حضرت و البته ملاحظه کردید که از روایات هم، همین معنا استفاده شد.

بررس ی نته مهم دیر در آیه:

مصداق واقع آیه، مانع برای انجام امور اربعه در روی زمین ندارند؛
ی از نات که در آیه باید مورد توجه قرار بیرد این است که: بر حسب ظاهر آیه این متمنین در ارض برای انجام این امور
اربعه، هیچ چیزی مانعشان نیست و اساساً شاید ی از لطایف که در این آیه شریفه وجود دارد همین است. یعن اگر مؤمنین
ن است به یر کنند، مماز من ه اقامهی صلاة، ایتاء زکات، امر به معروف و نهخودشان هم تلاش کنند بر این ،در هر زمان
مانع برخورد کند و مانع نذارد که اینها این کار را انجام بدهند، اما آیه مفرماید اینها آنچنان تمن پیدا مکنند که این کارها
را انجام مدهند! یعن ی اشارهی خیل لطیف دارد که نه تنها به عنوان وظیفهی اولیه خودشان این است که این کارها را

انجام بدهند، بله هیچ چیزی نمتواند مانع اینها هم بشود!

بنابراین این نته را هم اگر ما توجه کنیم باز دلالت آیه را بر تطبیقش بر وجود مبارک امام زمان(عج) و اصحاب آن حضرت
روشنتر مکند. قبل از ظهور حضرت(عج) هر حومت، حتّ در این حومت اسلام خودمان ممن است موانع ایجاد شود،
این مانع فقط منحصر به موانع قدرت نیست، ممن است گاه اوقات روی جهالت باشد، الآن در زمان ما برای برخ معروف و
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ر هستند، اما در نزد بعضاز فرقهها وجود دارد که مسلّما جزء فرقههای منحرف و من ر روشن نیست! در زمان ما بعضمن
از افراد، حتّ مسئولین زمان ما این مقدار روشن نیست که اینها جزء فرقههای ضاله و باطله باشند، این جهل مانع مشود.
یعن آیه مفرماید هیچ چیز نمتواند مانع اینها بشود، اینها صلاة را اقامه مکنند، زکات را ایتاء مکنند، امر به معروف مکنند
و مطلقا هیچ چیز مانع اینها نمشود نه قدرت متواند ممانعت از اینها کند و نه جهل متواند ممانعت کند. سئوال این است که
این مساله در چه زمان متواند پیاده و تطبیق شود؟ در آن زمان که معروف کاملا روشن است و منر هم کاملا روشن است،

این هم نتهای است که ما در مورد این آیه باید بیان کنیم.

بررس نظریه علامه طباطبای(قدس سره) در مورد آیه ضمن چند نته؛

مرحوم علامه طباطبائ(قدس سره) در تفسیر شریف المیزان آیه را طوری معنا فرمودند که این آیه از همان زمان نزول، شامل
مؤمنین و مسلمانها مشود إل یوم القیامة. چند نته ایشان در فرمایششان دارند که من عبارت ایشان را هم یادداشت کردم

چون نات دارد، برخ از ناتش همان است که قبلا ما اشاره کرده بودیم. این نات عبارتند از:

نته اول:

آیه 41 حج، برای توصیف مجموع بما هو مجموع نازل شده است، نه برای توصیف اشخاص؛
اولین نته که روی آن اصرار دارند مفرمایند این آیه توصیف برای مجموع بما هو المجموع است و توصیف برای اشخاص
نیست، این همان است که عرض کردیم آیه مخواهد بوید ی گروه هستند که این گروه تشیلات دارند «من حیث إنّهم
مجتمعون» آن هم مآیند این کار را انجام مدهند نه «من حیث إنهم أشخاص و أفراد، [بل] من حیث إنهم مجتمعون»،
تشیلات سازمانده شده دارند و مآیند این چهار عمل را انجام مدهند، این نتهی بسیار خوب است. مفرماید: «توصیف

المجموع من حیث هو مجموع من غیر نظرٍ إل الأشخاص»!

نته دوم:

طبع مسلمان این است که اگر تمن پیدا کنند، جامعه را اصلاح مینند، لذا مراد از آیه عموم مومنین و مسلمین تا قیامت
است؛

بعد مفرمایند: «یقول تعال إن من صفتهم أنّهم إن تمنوا ف الأرض و أوتوا الحریة ف إختیار ما یستحبونه من نحو الحیاة
عقدوا مجتمعاً صالحاً تقام فیه الصلاة» مفرماید خدای تبارک و تعال توصیف این مجموع را مکند و مفرماید این مجموع
ی چنین صفت دارند، ی چنین خصیصهای دارند، ی چنین ویژگ دارند که اگر تمن در زمین پیدا کنند «و أوتوا الحریة
ف إختیار ما یستحبونه من نحو الحیاة» به اینها اختیار داده شود که آنچه نی هست در حیات اختیار کنند، اینها «عقدوا
مجتمعاً صالحاٌ تقام فیها الصلاة». باز در چند سطر بعد مفرماید: «فالمراد بهم عامة المؤمنین یومئذ» یعن همان زمان نزول
آیه «بل عامة المسلمین إل یوم القیامة، والخصیصة خصیصتهم بالطبع فمن طبع المسلم بما هو مسلم الصلاح و إن کان ربما
غشیته الغواش» آیه مفرماید طبع مسلمان که تمن پیدا کند این است که مخواهد جامعه را اصلاح کند ولو اینه چه بسا در

.«از زمانها «غشیته الغواش بعض

مناقشه بر نته دوم کلام علامه(قدس سره) از منظر مختار؛

ما نسبت به این قسمت فرمایش ایشان ی حاشیهای داریم؛ حاشیهی طلب است و فاصلهی بین ما و علامه(قدس سره) از
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زمین تا آسمان است. ول به لحاظ کار طلبمان و اینه کار ما این است که بالأخره حرفها را اگر اشال به ذهن مرسد
بیان مکنیم، حالا دیران مآیند این اشال را یا قبول مکنند و یا اینه این اشال را رد مکنند، لذا ی وقت در ذهن نیاید
اگر تعلیقه یا حاشیهای داریم خدای نرده در ذهن خطور کند که ما بهتر مفهمیم! خدا نند چنین لحظهای برای انسان فرا برسد
که حالا این همه بزرگان زحمت کشیدند، این همه تلاشهای علم اینهاست که امروز ما حیات علم پیدا کردیم، حوزههای ما به
برکت این زحمات علم این بزرگان است، اگر امروز در حوزه تفسیر مطرح است، تمامش مرهون مجاهدتهای مرحوم
علامه(قدس سره) است، با آن درجه علم که ی اصول قوی بود، حاشیه بر کفایه دارد، ی فقیه بود و در فلسفه هم که در حدّ

اعل بود و جزء طراز اولهای زمان خودش بود.

به هر حال ما مخواهیم عرض کنیم آیا واقعاً از آیه شریفه مشود این نته را استفاده کرد و بوئیم آیه مربوط به «عامة
المسلمین و المؤمنین یومئذٍ»، بعد هم «جمیع المسلمین إل یوم القیامة» بعد بوئیم خدای تبارک و تعال در مقام بیان طبع

مسلم بودن افراد است که انسان مسلمان (إن منّاهم ف الأرض أقاموا الصلاة).

بررس دلائل علامه(ره) پیرامون رد نظریه اهل سنت در مورد فراز «الذین ان مناهم»؛ 

البته در ادامه اشاره مکنند و مفرمایند: اینه بعض از مفسرین آمدند این (الذین) را خصوص مهاجرین و اشخاص از
مهاجرین قرار دادند، این حرف اشتباه است! چرا؟ به چند دلیل:

دلیل اول:

«لمنافاته عموم الموصوف المذکور ف صدر الآیات» آیات قبل که این (الذین) صفت برای آنهاست (الذین اخرجوا اذن للذین
یقاتلون بأنّهم ظلموا) که حالا ی از آیات که بعداً مخواهیم جزء همین بحث مفصل ذکر کنیم همین آیه است، ایشان مفرماید
آن آیات، عمومیت دارد، در آن آیات حم جهاد برای عموم تجویز شده، (اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا) پس آن موصوف، عام

.را منحصر به چند نفر از مهاجرین قرار بدهیم؟ این ی (الذین) است، لذا چرا بیائیم این

دلیل دوم:

که ایشان مفرمایند این است که «عل أنّ المجتمع الصالح الذی عقد الأول مرة ف المدینة» آن مجتمع و حومت اسلام که
اولین بار در مدینه منعقد شد، «ثم انبسط» بعد گسترش پیدا کرد «فشمل عامةً جزیرة العرب ف عهد النب(ص)» در زمان
پیامبر(ص) تمام جزیرة العرب را گرفت «و هو أفضل مجتمع متون ف تاریخ الاسلام تقام فیها الصلاة و تؤت فیها الزکاة و
تؤمر فیه بالمعروف و تنه عن المنر» مفرمایند آن حومت در مدینه در زمان حیات پیامبر(ص) «مشمول للآیة قطعاً» آن هم
مشمول آیه است، (الذین إن منّاهم) شامل وجود مبارک پیامبر(ص) و اصحاب ایشان در صدر اسلام هم مشود، چون در آن
زمان «تقاموا الصلاة، تؤت الزکاة، تؤمر بالمعروف و تنه عن المنر» انجام مشد «و کان سبب الأول ثم العامل الغالب فیه
الانصار دون المهاجرین» سبب اول در آن مجتمع و عامل اصل آن مجتمع، انصار بودند، آنهای که پایههای اصل حومت

پیامبر(ص) را در مدینه تشیل دادند و حومت رسول خدا(ص) را اداره مکردند انصار بودند «دون المهاجرین».

دلیل سوم: باز مفرمایند «و لم یتّفق ف تاریخ الاسلام للمهاجرین خاصةً» جای نداریم در تاریخ اسلام که گروه خاص از
مهاجرین برای خصوص مهاجرین، «ان یعقدوا وحدهم مجتمعاً من غیر شرکة» ی مجتمع را درست کنند که انصار در آن
نباشد، یعن ایشان مفرمایند به اهل سنّت خطاب مکنند که اگر ما بخواهیم آیه شریفه را منحصر به مهاجرین بیریم،
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لازمهاش این است که بوئیم در صدر اسلام از مهاجرین گروه این مجتمع را تشیل دادند که انصار اصلا در آن مجتمع
دخالت نداشته، مفرمایند هیچ جای تاریخ چنین مطلب را برای ما بیان نمکند.

 در آخر مفرماید «اللهم إلا أن یقال إنّ المراد بهم» اگر مسئلهی مجتمع را کنار بذاریم بوئیم مراد اشخاص خلفای راشدین
«أو خصوص عل علیه السلام عل الخلاف بین اهل السنة و الشیعة»، که ایشان هم اشاره مکنند به همان مطلب که قبلا عرض
گوید این آیه مختص به امیرالمؤمنین(ع) است که عرض کردم در تفاسیر شیعه چنین مطلبگویند شیعه مها مکردیم، که سن
نیست! سنها هم مگویند این مربوط به همه خلفای راشدین است. بعد ایشان مفرمایند «و ف ذل افساد معن جمیع
الآیات» اگر ما بخواهیم بحث را روی اشخاص بیاوریم، مفرماید تمام این آیات که در این سورهی مبارکه حج (این چند آیهای

که داریم بحث مکنیم) از بین مرود و معنایش فاسد مشود.

دلیل چهارم:

آخرین مطلب که علامه(قدس سره) فرمودند این است که «عل أنّ التاریخ یضبط من أعمال الصدر الأول و خاصةً المهاجرین
منهم اموراً لا یسعنا ان یسمیها إحیاء للحق و اماتةً للباطل» باز اشال دیری که فرمودند این است که اگر بخواهیم بوئیم این
چنین است، تاریخ از روش آن خلفای راشدین مطالب را نقل مکند که ما نمتوانیم بوئیم اینها مصداق احیای حق و اماتهی
باطل است. «سواء قلنا بونهم مجتهدین معذورین أم لا فلیس المراد توصیف الأشخاص بل المجموع من حیث هو مجموع» این

فرمایش مرحوم علامه(قدس سره) است.

بیان نظر مختار و چند اشال بر نظریهی علامه طباطبای(قدس سره)؛

به نظر مختار، این مطلب که مرحوم علامه(قدس سره) مفرمایند این آیه نظر به اشخاص ندارد مطلب متین و صحیح است،
ما هم در جلسات گذشته روی همین پافشاری مکردیم، گفتیم وقت مفرماید (الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ اقَاموا) اشاره دارد

به اینه ی کار جمع، گروه و تشیلات است و این درست است. ول چند اشال بر کلام ایشان وجود دارد:

اشال اول:

از کجای آیه استفاده مشود که طبع مسلمانان بعد از تمن، بر اصلاح استوار است؛

اینه در دنباله فرمودند اساساً «من طبع المسلم» خدای تبارک و تعال مخواهد بفرماید از طبع مسلمان این است که اگر
قدرت پیدا کند اصلاح مکند از کجای آیه چنین مطلب استفاده مشود؟ از کجای آیه متوانیم استفاده کنیم «المسلم من حیث
إنّه مسلم و طبع المسلم» این اقتضا دارد که اگر به قدرت رسید این کارها را انجام بدهد، هیچ قرینهای در آیه بر این معنا وجود

.ندارد، این اولا

اشال دوم:

آیه دلالت بر اثر فعل دارد، نه اثر شان؛
ما عرض کردیم در اول بحث امروز که آیه به قول ما طلبهها دلالت بر ی اثر فعل دارد نه ی اثر شأن، آیه مفرماید: اگر ما
اینها را در روی زمین متمن کنیم، این کارها قطعاً انجام مشود و هیچ مانع هم نمتواند جلوی اینها باشد، اما اینطوری که
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مرحوم علامه(قدس سره) مفرمایند طوری است که اگر ی روزی جمع از مؤمنین هم در ی زمان متمن شدند «و لن
لعروض الموانع» نتوانستند این کارها را انجام بدهند، بوئیم باز آنها هم مشمول آیه هستند. این آیه ظهور در ی اثر فعل دارد،
اثر فعل را معنا کردیم یعن هیچ مانع نمتواند ممانعت کند، یعن اینها وقت متمن شدند، تمن اینها همان و تحقّق این امور
اربعه همان. ما بوئیم آیه دلالت دارد بر اینه «المسلم من حیث إنه مسلم» طبع المسلم اقتضای اصلاح دارد! اولا قرینه بر آن

نداریم، ثانیاً خلاف ظاهر آیه است، آیه ظهور در فعلیت دارد، ی اثر فعل را دلالت دارد.

اشال سوم:

اگر آیه واقعاً اشاره به مجتمع صدر اسلام دارد چرا با ان شرطیه آمده است؛
این است که فرمودند در اینه این آیه، مجتمع صدر اسلام را (یعن زمان رسول خدا(ص) را) شامل است، تردیدی وجود ندارد،

ما مگوئیم اگر واقعاً اشاره به همان مجتمع دارد چرا پس با «إن شرطیه» آورده.

 شما خواندید جملهی شرطیه ملازمه ندارد با اینه شرطش در عالم خارج محقق شده باشد، خدای تبارک و تعال بعد از اینه
در آن آیه (ولینصرن اله من ینصره) یا در آیه قبل (إن اله عل نصرهم لقدیر) این مطلب را بیان مکند مفرماید «الذین إن
منّاهم ف الأرض» یعن ی ظهوری در این دارد که هنوز هم واقع نشده، اما اگر ما اینها را، که ما گفتیم (الذین) صفت برای
«من یدافع عن الاسلام» است، که این را هم از آیه قبل در آوردیم، اگر اینها را روی زمین متمن کردیم این کارهار اربعه را

انجام مدهند، هیچ ملازمهای هم ندارد که آن زمان واقع شده باشد.

 آیا در زمان رسول خدا(ص) به هر معروف امر شد و از هر منری نه شد؟ ما گفتیم آیه ظهور در این دارد یعن هر چیزی که
معروف است و هر چیزی که منر است! و الا اگر بنا باشد به نحو موجبهی جزئیه باشد، موجبه جزئیه در هر زمان وجود دارد،
حتّ در حومت بعض از ظلمه هم وجود دارد، بعض از ظلمه هم بالأخره برای اینه ی مقداری وجاهت داشته باشند به
بعض از معروفها امر مکنند مثل کم کردن به فقیر، آیه این را نمخواهد بوید که به بعض از معروفها امر و بعض از
از معروفها بود، تازه بعض کنند، آنچه در زمان رسول خدا(ص) در صدر اسلام واقع شد امر به بعضم رها را نهمن
ّرها در زمان ائمه صلوات(ع) روشن شده و آن زمان روشن نبوده. حتاز من ازمعروفها در زمان ائمه(ع) روشن شده، بعض

بسیاری از احام را ما در زمان ائمه(ع) داریم، به وسیله ائمه(ع) داریم، در زمان پیامبر(ص) بیان نشده! 

بنابراین اینه ایشان مفرمایند: آن مجتمع صدر اول «مشمول للآیة قطعاً»، ما نمتوانیم چنین قطع که ایشان فرمودند! حتّ به
نظر ما اشعاری به آن مجتمع ندارد، خدای تبارک و تعال در مورد مدافعین از اسلام مفرماید اینها (إن منّاهم ف الأرض) آن
هم تازه بیان کردیم «ف الأرض» مراد ی گوشهی خاص از زمین نیست، «ف جمیع الأرض» مراد است و آیه در مقام بیان
این نته است. تمن هم که خدا داده باشد، در زمان رسول خدا(ص) بعد از مهاجرت به مدینه تمن پیدا کرد ول «ف الأرض»
نبود! رسول خدا تمن پیدا کرد در مدینه، بعد هم گسترش پیدا کرد بوئیم شبه جزیره عرب را گرفت، اما نمتوانیم بوئیم
رسول خدا(ص) «منّه اله ف الأرض»، این «منّه اله ف الأرض» و «منّهم اله ف الأرض» منحصر به ی گروه و طایفه
است، آن هم وجود مبارک حضرت حجت(عج) و اصحاب ایشان است، اینها تعلیقات است که بر این فرمایش مرحوم

علامه(قدس سره) به ذهن مرسد.

بیان چند نته دیر پیرامون آیه از منظر مختار؛

چند نته دیر در این آیه شریفه وجود دارد:

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=22&a=39


نته اول:

امور اربعه در نظر اله، بسیار مهم است؛
از آیه استفاده مشود که این امور اربعه یعن (اقَاموا الصَةَ وآتَوا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْر) خیل مهم

است، این ی نته.

نته دوم:

هر چند امور اربعه از حیث شخص واجب است اما از حیث حومت وجوب مضاعف پیدا مکند؛
که مخواهیم استفاده کنیم این است که این امور اربعه یعن (اقَاموا الصَةَ وآتَوا الزكاةَ وامروا بِالْمعروفِ ونَهوا عن الْمنْر)
ی جنبهی شخص دارد، یعن از ی حیث، تلیف شخص است، هر کس باید نماز خودش را بخواند، زکاتش را بدهد، امر به
معروف و نه از منر کند، ول از آیه استفاده مشود که اگر ی مجتمع اسلام، اگر ی حومت اسلام تشیل شد به

عنوان حومت اسلام این امور اربعه ی وجوب مضاعف پیدا مکند.

بحث که امروز در جامعهی ما وجود دارد که امر به معروف اساساً حومت باید در آن وارد شود یا نه؟ این ی بحث خیل زنده
و روزی است که آیا حومت اسلام و حاکم اسلام وظیفه دارد ی نهادی را به عنوان نهاد امر به معروف و نه از منر
درست کند؟ مگوئیم از آیه همین استفاده مشود، بله وقت ما مخواهیم این نظام ما برای حومت اسلام کامل، مقدمهای

باشد اقتضایش این است که همان خصوصیات که در ذو المقدمه است در مقدمه هم باشد. 

یعن ما متوانیم بوئیم آیه ی تلیف حومت هم در اینجا دلالت دارد. یعن در زمان ما اشخاص که ملّفاند به امر به
معروف و نه از منر، ی طرف. خودِ حومت به عنوان حومت هم موظف به این مطلب است، یعن ی از مباحث که در
فقه حومت باید مطرح شود همین است، تا مادام که حومت تشیل نشده، حومت وقت تشیل نشده این هم معنا ندارد، اما
وقت حومت اسلام، حومت صالحان، حومت فقیه وقت تشیل شد، ی از واجبات بر او هم اقامهی صلاة و امثالهم
است، حالا اینجا به مقتضای حومت بوئیم ترویج صلاة، ایتاء زکات و ترویج زکات و اخذ آن از مردم، و مسئلهی امر به
معروف و نه از منر است که به عنوان ی بحث فقه حومت مشود از این آیه این استفاده را کرد. چه اینه خدای تبارک و
تعال مفرماید (الَّذِين انْ منَّاهم ف ارضِ...) وظیفهی اولیهی اینها این است «بعنوان الحومة»، دیر بحث به عنوان

اشخاص نیست! چون ما گفتیم آیه دلالت بر اشخاص ندارد، بله به عنوان مجتمع دارد و مجتمع یعن همان حومت.

پس ما متوانیم این را بوئیم که در فقه ما امر به معروف ی وجوب شخص دارد و ی وجوب جمع و حومت هم دارد، بر
اشخاص در حدّ خودشان واجب است و برای حومت هم واجب است. آن وقت اگر این را آمدیم مطرح کردیم ممن است
کس بوید آنجای که امر به معروف شخص است، احتمال تأثیر مطرح است، یعن من اگر بخواهم ی کس را به معروف امر

کنم باید احتمال بدهم که این اثر دارد ولو اگر آقایان یادشان باشد در اینجا دو مبنا وجود دارد:

مبنای امام خمین(قدس سره):

که در اصول دارند به نام «خطابات قانونیه»، طبق آن مبنا، شرط تاثیر باطل است، اما:

مبنای مشهور:

فقها مگویند امر به معروف و نه از منر در جای است که احتمال تأثیرش باشد؛



ول لقائل أن یقول: این به عنوان ی واجب حومت مطرح شود و حومت باید امر به معروف کند، خواه تأثیر کند یا نند!
ر این شرط لغو شود و اثری برای این شرط قائل نشویم که البته بعدا باید وارد آن بحث شویم ولن است آنجا دیمم
نمخواهیم فعلا وارد آن بحث شویم، در این صورت باید ی مقداری ادلهی امر به معروف و نه از منر ملاحظه شود تا ببینیم

آن ادله چه اقتضای دارد.

جمع بندی مطلب:

آیه41 حج، بر وجوب امر به معروف و نه از منر بر حومت و حاکم ظهور دارد؛
به هر حال ما باشیم و این آیه؛ نمخواهیم الآن نظر نهای بدهیم، گاه اوقات در ی آیه نتهای را مگوئیم ول ممن است
ادلهی دیر آن نته را بر هم بزند مثلا این ظهور را از بین ببرد، ما مخواهیم ادعا کنیم این آیه ظهور دارد بر وجوب امر به
معروف و نه از منر بر حومت! ی از واجبات حومت، اقامهی صلاة است، حاکم اسلام موظف است نماز را ترویج کند
منته اقامهی حاکم به این است که ترویج کند، تشویق کند، ایتاء زکات حاکم با ایتاء زکات شخص فرق مکند و هذا ی از
وظایف حاکم، امر به معروف و نه از منر است. حالا این نته را هم جای ندیدم، شما تأمل بفرمایید مشود از آیه شریفه این

نته را استفاده کرد؟ ی نته دیر این آیه دارد که جلسه بعد بیان مکنیم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.


